
ماجراجویی در میان

سنگ‌ها

 جاذبه‌های گردشگری عجیب از شمال، غرب، جنوب
و البته پایتخت ایران

16
هرآنچه که در رابطه با  سبک‌زندگی می‌خواهید بدانید

زنــدگــی

وقتی اسم سنگ می‌آید، یاد سختی و نفوذناپذیری می‌افتیم. یاد سنگ‌هایی که از طبیعت تراشیده 
می‌شـــوند برای ساختمان‌ســـازی و مجسمه‌ســـازی؛ یا ســـنگ‌های زینتـــی و گرانقیمـــت رنگارنگ در 
سراســـر دنیا یا حتی شـــاید تیر و کمان دوران بچگی که با آن به شیشـــه خانه‌ها و پرنده‌های کوچک و 
ســـر بچه تخس بتول خانم ضربه می‌زدیم. اما هیچ‌وقت به خود ســـنگ دقت کرده‌اید؟ به اینکه در 
دل طبیعـــت چـــه زیبایی‌هایی می‌تواند خلق کند؟ یا حتی به جای پرتاب آن به ســـر پســـر بتول خانم 
و شکســـتن شیشـــه، از آن به‌عنوان اعتراضی مدنی اســـتفاده کنیم؟ کاری که مرحوم درویش‌خان 
اســـفندیارپور به خوبی انجام داد و خود را برای همیشـــه در تاریخ اعتراض‌های مدنی ماندگار کرد.

از کرمـــان و فـــارس و لرســـتان و آذربایجـــان گفتیـــم. امـــا حیف اســـت از نقطـــه‌ای واقعاً 
ناشـــناخته و مجهول دیگری اســـم نبریم. همه این سایت‌های گردشگری که گفتیم در 
ســـال‌های اخیر و رواج گردشـــگری داخلی کمابیش شناخته شـــده هستند اما معمولاً 
تهران، این شـــهر بزرگ که بیشـــتر به ترافیک و شـــلوغی و معماری بی‌هویت و مدرنش 
شـــناخته می‌شـــود، کمتـــر در فهرســـت دیدنی‌های ایران ذکر می‌شـــود. گاهـــی در این 
نادیـــده گرفتن به حدی اغراق‌شـــده که بســـیاری از ســـاکنین تهران هـــم نمی‌دانند چه 
دیدنی‌هـــای جذابـــی در دسترس‌شـــان هســـت و حتماً نبایـــد کیلومترها ســـفر کنند تا 
جذابیت‌های طبیعی ایران را ببینند. در شمال غرب تهران، روستایی به نام »وردیج« 
هســـت که از توابع کن و سولقان محسوب می‌شود. هوای تمیز کوهستانی و باغ‌های 
میـــوه متنـــوع و رودخانـــه خروشـــان در دل این روســـتا به خودی خود جذاب اســـت. اما 
قســـمت هیجان‌انگیز این روســـتا تنگه ارواح ســـنگی یا مجسمه‌های سنگی آن است. 
از بزرگـــراه خـــرازی غـــرب که به ســـمت خروجی روســـتای وردیج و واریـــش بروید، بعد از 
حـــدود بیســـت دقیقـــه رانندگی به جایی می‌رســـید که کوه‌ها شـــکل عجیـــب و غریبی 
دارند. این کوه‌ها هم حاصل عشـــقبازی باد و باران و ســـنگ هســـتند اما می‌توان ادعا 
کـــرد کـــه شـــکل‌های منحصـــر به فـــرد و تکی دارنـــد که در کمتـــر جایی دیده می‌شـــود. 
از دور گویی چندین ســـرباز ســـنگی کنار هم و بازو در بازو تنیده و اســـتوار ایســـتاده‌اند 
تـــا از چیـــزی محافظت کنند. نزدیک که می‌شـــوید، ســـنگ‌هایی صاف‌شـــده با خلل و 
فرج بســـیار می‌بینید. در قســـمتی از این تنگه پله‌هایی هم تعبیه شـــده تا گردشـــگران 
بتواننـــد بـــالا بروند و ادامه ســـربازها را تماشـــا کنند. این صعود بســـیار آســـان اســـت و 
حتـــی بـــا بچه‌هـــا می‌توانیـــد بـــه راحتی بـــه دیدن مجســـمه‌های ســـنگی برویـــد. طوری 
بـــرای رفتـــن برنامه‌ریزی کنید که تماشـــای غـــروب آفتاب را از آن بالا از دســـت ندهید.

بـــاغ ســـنگی کرمـــان تنها جذابیت ســـخت و صخره‌ای ایران نیســـت. ایران دو رشـــته 
کـــوه بـــزرگ دارد کـــه در پیـــچ و تـــاب دیواره‌هـــا و ســـنگ‌های آن عجایبی ناشـــناخته و 
کمترشـــناخته در ســـکوتی ســـنگین نظاره‌گر گذر ســـال‌ها و قرن‌ها بوده‌اند. در این 
میان، حفره‌های عمیقی در دل این کوه‌ها هســـت که هنوز هیچ بشـــری نتوانســـته 
ســـر از انتهـــای آنهـــا دربیـــاورد. ایـــن حفره‌هـــا یـــا همـــان غارها بـــه وفـــور در جای‌جای 
مختلـــف ایـــران جا خـــوش کرده‌اند کـــه غار »علی‌صدر« شـــاید شناخته‌شـــده‌ترین 
آنهـــا باشـــد. طولانی‌ترین غـــار آبی جهان با 190 میلیون ســـال قدمت کـــه انتهای آن 
همچنان دور از دســـترس انســـان مانده اســـت. مســـافرت به همدان برای تماشـــای 
این غار، سال‌هاســـت یکی از برنامه‌های بهاری و تابســـتانی مردم ایران اســـت. اما، 
ایـــن بار به غـــاری متفاوت فکر کنیم. در جنوب شـــرقی جزیره رنگ‌هـــا، هرمز، غاری 
وجـــود دارد کـــه بر اثر عبور آب به ســـمت دریـــا و از زیر کوه‌های نمکـــی به وجود آمده 
اســـت. با کمی کوهنـــوردی و صخره‌نوردی و البته همراهـــی محلی‌ها به دهانه غاری 
می‌رســـیم کـــه به محـــض ورود با دنیایی از رنگ‌های عمـــودی و افقی بر دیواره‌هایش 
روبـــه‌رو می‌شـــوید که ایـــن رنگ‌‌‌ها از فرســـایش مواد معدنـــی بر دیواره غـــار به وجود 
آمده اســـت. بعد از پیمایش این مســـیر رنگی به عمق 30 تا 40 متر به قسمت جایزه 
ســـفرتان می‌رســـید؛ خروجی زیبا با طاقی قوســـی که رنگ‌ها به اوج خود می‌رسند و 
به اســـتقبال شـــما برای ورود به هوای آزاد و نور آمده‌‌اند.فقط حواستان به چند نکته 
باشـــد. غـــار رنگیـــن کمانی، غاری نمکی اســـت پس حتماً باید با تجهیزات مناســـب 
وارد آن شـــوید. بـــه آرامـــی درونـــش راه بروید و به دیواره‌ها تکیـــه ندهید تا بافت چند 
میلیـــون‌ ســـاله آن بـــه طرفةالعینـــی از بین نـــرود. از طرفی در این غـــار نباید با صدای 

بلنـــد حـــرف بزنید چون مـــوج صدای بلند باعث آســـیب به غار می‌شـــود.

مـــا بـــا شـــنیدن کلمـــه »بـــاغ«، محـــدوده‌ای پر از 
درختـــان سرســـبز میـــوه برایمان تداعی می‌شـــود. 
اگـــر فصل بهار و تابســـتان باشـــد هم ایـــن درخت‌ها 
را با میوه‌های رســـیده و آبـــدار و رنگی تصور می‌کنیم. 
امـــا در گوشـــه‌ای از ســـرزمین عجایـــب ایـــران، باغـــی 
هســـت کـــه رنـــگ غالبـــش خاکی اســـت و میـــوه‌اش 
ســـنگ. ظاهر ایـــن باغ به قـــدری عجیـــب و نامأنوس 
اســـت کـــه شـــاید در نـــگاه اول فکـــر کنید به ســـاخته 
دســـت بیگانـــگان فضایـــی نـــگاه می‌کنید. اما 
در واقع، ســـاخته دســـت بشـــر اســـت. 
مثـــل هر بـــاغ دیگـــری! فقـــط صاحب 
دل‌شکسته آن، درویش‌خان تصمیم 
گرفـــت در اعتـــراض بـــه ظلمـــی که به 
او شـــده بـــوده، باغـــش را تبدیـــل بـــه 
مـــوزه‌ای ســـنگی کنـــد و باغـــی ســـاخت 
متفـــاوت بـــا همه باغ‌هـــای دنیـــا. وقتی در 
دهه 40 شمسی اصلاحات ارضی انجام شد، 
زمیـــن‌داران زیـــادی از جمله درویش‌خـــان مالکیت 
زمین‌هـــای خـــود را از دســـت دادنـــد. او کـــه جوانی ناشـــنوا 
هـــم بـــود نتوانســـت شـــکایت‌هایش را بـــه جایی برســـاند. 
بـــه مـــرور باغ‌هایی کـــه برایش عمـــری زحمت کشـــیده بود 

خشـــک شـــد و کاری هم از دســـت درویش‌خان برنمی‌آمد. 
وی روزی همـــه درخت‌های خشک‌شـــده را به زمین بیابانی 
نزدیـــک باغـــش بـــرد و در گودال‌هایی به عمـــق یک متر که 
قبـــاً حفـــر کرده بود، کاشـــت. بعد به شـــاخه این درخت‌ها 
ســـنگ آویـــزان کـــرده و از ســـنگ‌ها مثـــل میوه‌هـــای واقعی 
مراقبـــت کـــرد. برای این هـــدف، لاســـتیک‌ها را آتش می‌زد 
تـــا ســـیم‌های درون آنهـــا را بیـــرون بیاورد و ســـنگ‌هایش را 
بیاویزد. خود این ســـنگ‌ها هم از عجایب این باغ هســـتند 
چـــون حفره‌هـــا و ســـوراخ‌هایی دارنـــد کـــه از آنها بـــه درخت 
آویـــزان شـــده‌اند. کســـی نمی‌دانـــد ایـــن ســـوراخ‌ها به طور 
طبیعی روی همه این ســـنگ‌ها بوده یـــا درویش‌خان خود، 
ســـنگ‌ها را شـــکافته. مخصوصـــاً کـــه از اهالی و شـــاهدان 
آن ســـال‌ها کســـی او را در حال سنگ‌تراشـــی ندیده بود. از 
طرفی بعضی از آنها به حدی ســـنگین است که یکبار وقتی 
یکـــی از آنهـــا افتـــاده بود چند مـــرد با هم به زحمـــت دوباره 
آویزانـــش کردند ولی خـــود درویش‌خان آنها را از کیلومترها 
دورتـــر آورده بـــود و به تنهایـــی آویزان کرده بود. ناشـــنوایی 
ایـــن پیرمـــرد باعث شـــد راز این بـــاغ بی‌برگ برای همیشـــه 
ســـربه مهـــر بماند. این اثـــر هنری اعتراضـــی در حال حاضر 
در 40 کیلومتـــری ســـیرجان یکـــی از جاذبه‌های توریســـتی 

اســـتان کرمان اســـت.

ویژگـــی محافظتـــی کوه‌هـــا از ســـاکنین محلی‌شـــان همیشـــه نقطه برتـــری آنان در 
برابـــر بیگانگان بوده اســـت. اما هرچقدر ســـخت و نفوذناپذیر باشـــند بـــاز هم برابر 
انســـان‌ها چاره‌ای جز تســـلیم و رضـــا ندارند. این‌طور نبوده که چون کوه هســـتند، 
انســـان‌ها بگویند افســـوس که باید برویم و جای دیگری را پیدا کنیم. اصلاً کوه اگر 
شـــدیدترین شـــیب‌ها را هم داشته باشـــد، مردان و زنانی از پارس بوده‌اند که بر آن 
خانه‌هایـــی زیبا ســـاخته‌اند. این خانه‌ســـازی البتـــه با ویلاســـازی‌های خودخواهانه 
امـــروزی و کوه‌خواری‌هـــای چشـــم‌آزار فرق داشـــته اســـت. اجداد طبیعت‌دوســـت 
مـــا از طبیعـــت در حـــد نیـــاز اســـتفاده می‌کردند، نه بـــرای لـــذت و از طرفی طی یک 
قـــرارداد دوجانبه مســـالمت‌آمیز و نانوشـــته، منطبق با روحیـــات همان طبیعت در 
آن ســـاکن می‌شدند. برای همین »ماسوله« خطه شمال و »دره پلنگان« منطقه 
غرب ایران، دو روســـتای قدیمی هزاران ســـاله هســـتند که با مصالح طبیعی بومی و 
معماری منحصر به فرد شـــیب‌دار ســـاخته شـــده‌‌اند. نیاز به توضیح بیشتر نیست 
که این خانه‌ها در ردیف‌های پله‌پله‌ای ســـاخته شـــده‌اند و ســـقف خانه پایین محل 
گـــذر عمومـــی در بالا و حیاط خانه بالایی اســـت.  این خانه‌های ســـاخته شـــده روی 
کـــوه و دره‌هـــا یک مزیت دیگـــر هم داشـــتند. در روزگاری که تأمیـــن امنیت وظیفه 
افـــراد هـــر منطقه بود و باید بـــرای حفظ آن به خود متکی می‌بودنـــد، زندگی در دل 
کـــوه مســـاوی بـــود با دشـــمنان و مهاجمان کمتـــر. گاه حتی خود کوه عامل اســـتتار 
می‌شـــد. بشـــر خســـته از تهاجم و فرار و ترس، روزی به این نتیجه رســـید که طوری 
خانـــه بســـازد که دیگـــری نبیند و خودش درونش آرامش داشـــته باشـــد. این شـــد 
کـــه بـــا همان ابزار باســـتانی و زور بازوی خود کوه را شـــکافت و درونش را تراشـــید تا 
خانه‌هایی تمام سنگی آماده کند و به کمک آن، هم از گزند سرما و گرما و جانوران 
در امـــان باشـــد و هـــم از لطمه راهزنـــان و تهاجم مغول‌ها. خانه‌های ســـنگی‌- غاری 
»کنـــدوان« در نزدیکـــی تبریـــز و روســـتای »میمند« در کرمـــان دو نمونه همچنان 

زنـــده ایـــن خانه‌ســـازی‌ها هســـتند. از آنجا کـــه خانه‌هـــای مذکور در 
محیط‌هـــای کوهســـتانی ســـاخته شـــده‌‌اند، بهتریـــن زمان ســـفر به 

آنها بهار و تابســـتان است.

اصـــاً ترکیـــب کوه و ســـنگ و آب، پیوند ازلی-ابدی اســـت که مثـــل عقد دخترعمو 
و پســـرعمو در آســـمان بســـته شـــده اســـت. البته احتمالاً مراســـم عقد در همان 
خروجـــی زیبـــای غـــار رنگین‌کمانی بســـته شـــده اســـت. اما شـــروع رابطه‌شـــان از 
بلنـــدای کوه‌ها بوده که هم میزبان آب‌های آســـمان هســـتند و هـــم خانه آب‌های 
زمیـــن و آب بازیگـــوش کـــه گاه جویبـــار و گاه ســـیلاب می‌شـــود و طـــی هزاره‌ها در 
میان پســـتی و بلندی این کوه‌ها حرکت کرده و آن را پیراســـته اســـت. بعضاً عمق 
ایـــن پیراســـتن به حدی بـــوده که دره‌ها پدید آمده‌اند و قلمـــرو خصوصی برای کوه 
و آب فراهـــم می‌آورنـــد. یکی از شناخته‌شـــده‌ترین این قلمروهـــا »گراند کانیون/

Grand Canyon« در امریکاســـت. امـــا، از آنجـــا کـــه در ایـــران پهنـــاور خودمان 
حتمـــاً و همیشـــه نمونه‌ای از عجایـــب و جذابیت‌های جهان هســـت، باید بگوییم 
کانیـــون در خانـــه و مـــا گرد جهـــان می‌گردیم و مـــا خودمان کانیون‌مـــذگان داریم.
در ایـــن راســـتا و حالا که فصل بهار اســـت اگـــر می‌خواهید تنگـــه و دره‌ای متفاوت 
ببینیـــد، بـــه شـــیرز لرســـتان در 55 کیلومتری کوهدشـــت بروید. میلیاردها ســـال 
رقـــص بـــاد و آب در ایـــن تنگه فرســـایش‌هایی عمـــودی و پله‌پلـــه روی بدنه کوه‌ها 
ایجـــاد کـــرده کـــه ابهت و دهشـــت توأمانـــی دارد. ارتفـــاع این دیواره‌های ســـنگی 
ساییده‌شـــده از 150 تـــا 200 متر اســـت و تنگـــه هم بیش از 5 کیلومتـــر طول دارد. 
غیـــر از رودخانـــه خروشـــان و روان زیـــر پـــا و دیواره‌‌هـــای عظیـــم اطراف‌تـــان، غاری 
150 کیلومتـــری هـــم در این تنگه هســـت که بـــه آن غار »پل خـــدا« می‌گویند. در 
ایـــن غار آبی، همیشـــه آب ســـرد جریـــان دارد ولی به خاطر ارتفـــاع آن که تا زانوی 
یک فرد بالغ اســـت، امکان غارپیمایی هســـت. جذاب‌ترین بخش غار باســـتانی 
پـــل خـــدا آثار بجا مانده از انســـان‌های غارنشـــین اســـت. طبیعی اســـت که با این 

شـــرایط بهترین زمان ســـفر به این دره بهار و تابســـتان اســـت. 
تنگـــه زیبـــا و معـــروف دیگـــر، تنگـــه »هایقـــر« در 35 کیلومتری جنـــوب فیروزآباد 
اســـتان فـــارس اســـت کـــه عـــاوه بـــر همـــه مناظـــر طبیعـــی نفســـگیر حاصـــل 
هم‌نشـــینی‌های آب و بـــاد و ســـنگ، شـــاهد اتفاقاتی تلـــخ هم بـــوده. اتفاقاتی که 
منجـــر بـــه ایـــن نام‌گـــذاری شـــده؛ هایقر یعنی کشـــنده. طبـــق گفتـــه قدیمی‌های 
محلـــی، جنگـــی بین عشـــایر قشـــقایی و نیروهای انگلیســـی درمی‌گیرد و عشـــایر 
بعـــد از پیـــروزی در برابـــر اجنبـــی آنها را به پاییـــن دره  پرت می‌کننـــد. بهترین زمان 
ســـفر بـــه ایـــن منطقـــه اواخر زمســـتان و فصل بهار اســـت. در تابســـتان کمی گرم 
اســـت و احتمال رویارویی با حشـــرات و جانوران خطرناک هم بالا می‌رود و خدای 
نکرده به انگلیســـی‌های مرحوم می‌پیوندید. پاییز و زمســـتان هم که ســـرد است.

باغ سنگی درویش‌خان

سنگ‌هایی برای انسان‌ها

آدمک‌‌های سنگی

طاق رنگین‌کمانی

دره‌هایی رو به خدا

عطیه عیار
نویسنده

حالا که فصل بهار 
است اگر می‌خواهید 
تنگه و دره‌ای 
متفاوت ببینید، به 
شیرز لرستان در 55 
کیلومتری کوهدشت 
بروید. میلیاردها سال 
رقص باد و آب در این 
تنگه فرسایش‌هایی 
عمودی و پله‌پله روی 
بدنه کوه‌ها ایجاد کرده 
که ابهت و دهشت 
توأمانی دارد


